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گفت وگو با ساکن قدیمی و عاشق پیشه محله مهرآباد

بعد از همسرم دنيا به مفت نمى ارزد
 در کوچه پس کوچه های محله های منطقه ما خاطرات لایه لایه 
روی هم افتاده است. آدم هایی از قدیم و جدید که حرف هایی 
شنیدنی برای گفتن دارند. مدال المپیک نگرفته اند یا دور جهان 
را با دوچرخه رکاب نزدند؛ اما دلشان مثل آیینه است و اگر گوش 
بدهیم حرف هایشــان خیلی خیلی شــیرین است. این دست 
گزارش و گفت وگوها حالم را خوب می کند. افرادی مخاطب 
این گفت وگو هستند که اگر شهرآرا محله نبود شاید هیچ گاه دیده و شنیده نمی شدند. قهرمان 
قصه امروز ما از جنس فرهاد و مجنون است. کسی که ۵۳ سال عاشقانه با همسرش زندگی 
کرده و اکنون در فراغ همســر تازه از دست رفته اش می ســوزد و اشک می ریزد. عشق این دو 
در محله شهره آفاق اســت و به همین مناسبت گفت وگوی کوتاهی با محمدحسن جنگاور 
داشتیم تا هم شرح این زندگی عاشقانه را بشــنویم و هم حکایت این دو در حافظه مکتوب 

رسانه ای بماند.
محمدحسن جنگاور متولد ۱۳۲۱  اهل روستای پیوژن در شهرستان بینالود است. از او درباره 
خانواده پدری و اصالتش که می پرسم، می گوید: «فرزند دوم خانواده بودم. شغل خانوادگی 
ما قالی بافی بود. جوان که بودم به مشــهد آمدیم، آن موقع در روستای پیوژن هیچ امکاناتی 
وجود نداشت به همین دلیل چند سالی در روستای بالندر ساکن شدیم و قالی بافی کردیم و 

سپس همراه با خانواده به مشهد آمدیم.»
از همسرش می پرسم و  می گوید: «ســال ۱۳۴۶ با خانم سکینه حبیبی ازدواج کردم. حاج 
خانم آن موقع پانزده ســاله بود و من بیست و پنج ساله. حاج خانم دختر دایی ام بود. حاصل 

این ازدواج ۶فرزند ۳دختر و ۳پسر بود.»
ید: «از اول جنگ تا سال ۶۲ چهار مرتبه به  می پرسم چطور به مهرآباد آمده اند و  می گو
جبهه رفتم. در مدتی که نبودم مغازه بسته بود و باعث شد سرقفلی مغازه را از من بگیرند. 
آن موقع ســرقفلی مغازه خرازی در نزدیکی چهارراه نخریسی را داشتم. در زمان جنگ 
که به جبهه رفته بودم صاحب مغازه شکایتی را تنظیم کرد مبنی بر اینکه من شغل دیگری 
دارم و ســرقفلی مغازه را از من گرفت و به پســرش داد. بعد از آن مبلغ ۱۳۵ هزار تومان 
بــه من داد و مغازه را گرفت. با پولی که از ســرقفلی مغازه از صاحــب مغازه گرفته بودم 
همین مغازه ســر خانه ام در مهرآباد را خریدم و با باقی مانده آن نیز یک زمین کشاورزی 
۴ هزار متری  قسطی خریدم و مشغول کشاورزی شدم. همان موقع به صاحب آن مغازه 
گفتم اگــر ۱۰برابر این هم به من بدهی راضی نیســتم چون من به جبهه رفتم و شــما به 
بی  ناحق مرا محکوم کردی. ســال ۸۸ زمین را فروختم و بــه دامادهایم که وضعیت خو

نداشــتند کمک کردم و خداراشکر الان در وضعیت بهتری هســتند. از آن به بعد تنها به 
شغل خرازی مشغول شدم.»

درباره علت فوت همسرش که می پرسم، می گوید: «۷سال پیش در سرش غده ای پیدا شد 
که عمل شــده و بهبود پیدا کرد. سال گذشــته یک ماه مانده به عید نوروز گفت که سرگیجه 
دارد. او را پیش دکتر و بیمارستان بردیم. دکتر بعد از سی تی اسکن متوجه شد که حاج خانم 
زیر عمل دوام نخواهند آورد به همین دلیل گفت که همه چیز خوب اســت و نگران نباشید. 
حالش خوب نبود تا حدود ۲ماه قبل یعنی چند روز قبل فوتش. او را پیش دکتر خانوادگی مان 
بردیم، او هم گفت که همه چیز خوب اســت و ایشان سالم هســتند. به همسرم سرم دادند 
گفتند روز شنبه برگردید؛ اما هرگز به شنبه نرســیدند و زیر همان سرم نفس های آخرشان را 
کشــیدند. یک هفته قبل از فوتشان در راه برگشت از مطب دکتر به من گفت «بالاخره این سر 
من را می کشد» به او گفتم نه این حرف را نزن دکترها تو را عمل کرده و گفته اند همه چیز خوب 
است، اما  گفت که «هرکدام از ما که بماند در این دنیا به او ظلم شده و هر کس که زودتر از این 
دنیا برود راحت تر است.» حال می بینم راست گفت  بعد از او دنیا  مفت نمی ارزد. به عقیده 

من دنیا به یک ارزن نمی ارزد.»
از او درباره علت رابطه خوبش با همسرش که می پرسم، می گوید: «ما دختردایی و پسرعمه 
بودیم. خانه آن ها با ما فاصله ای نداشت و  با هم بزرگ شدیم. زمان عروسی خودم تنها بودم 
به همراه مادرم مجلس خوبی گرفتیم و زندگی را شروع کردیم. همسرم شهره به مهربانی بود. 
حساب و کتاب های مغازه دست حاج خانم بود، به همه نسیه می داد، خیلی از مشتری ها بعد 
از آن مرحومه حساب هایشان را تسویه کرده و گفتند که جای خالی ایشان را نمی توانیم ببینیم. 
بعــد از این خیلی از خانم ها به مغازه ما نیامدند. این قدر با مردم خوش رفتار بود که برخی از 
بلوچ های اهل ســنت در محله که به خاطر کرونا نتوانستند به مراسم بیایند گفتند ما به رسم 
خودمان مراسم برای ایشان برگزار می کنیم. فوت همسرم به همراه فوت دامادم که  سکته کرد 
پشــت سر هم  اتفاق افتاد و زندگی ما را متلاشــی کرد. دلم برای همسرم خیلی تنگ است و 

بدون او این زندگی را نمی خواهم.»
 جنگاور داغ دیده حالا نگران فرزندان به ویژه دخترش است که همسرش را به تازگی از دست 
داده و با فروش مغازه منزلی را برای آن ها فراهم کرده است. در تمام طول گفت وگو،  چشمانش 
خیس است و هربار که از همسرش حرف می زند کلمات با بغض فراوان به سختی از دهانش 
خارج می شود تا جایی که من مطمئنم نتوانستم حتی گوشه ای از این عشق حقیقی را به تصویر 
بکشم. حاج خانم در آغوش همســرش دار فانی را وداع  گفت، ولی حضور او در این منزل 

احساس می شود و غم از دست دادن او به این راحتی ها از این خانه نمی رود.
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